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  :چکیده

ترین نوان اصلیعاست. افراد جامعه به  بینی و نگرشی خاصداری بر پایه جهانن نوعی از جامعهتمدّ     

پایه  نوین را تمدنی با تمدن پیشینی پرداخته و توانند به مقابلۀاختیار خود می اعضای یک تمدن با قدرتِ

 حطاطو ان فولعلل ا پذیرد که از آنها بهگذاری نمایند. مقابله با تمدن پیشینی به علل متفاوتی صورت می

 وسِ افول پدر  هاهایی وجود دارند که علل ظهور تمدناز طرفی نگرش و شود؛ها نام برده میتمدن

های دنتم بیان قصصضمن  در آیات متعدد، قرآن کریم دهند.سامان می را های دیگرفروپاشی تمدن

ار فراز ها و علل و سازکها، به تبیین انحطاط و ظهور تمدنمختلف و سبک زندگی مردمان در این تمدن

چرخش  ووامع فراز جافول و  نحوۀ های الهی درپردازد. در واقع این آیات مبینّ سنتّو فرود آنها می

ها و چرخش مدنتامام خمینی به عنوان یک فقیه مفسّر، در نگاه به قرآن کریم، به تأمل در  هاست.تمدن

چرخش  لعلان، از منظر ایش امام خمینی،. با توجه به رویکرد قرآنیِ ستآنها در طول تاریخ پرداخته ا

ها در مدنتچرخش های الهی در قرآن، اهمّ اسباب با اتکای بر سنتّ )ره( ؟ امام خمینیچیست  تمدنی

 توانمندی، –آمدی ناکار، مساوات -عدالت، تبعیض –ظلم  داند از:ادوار مختلف تاریخ را عبارت می

، شرک و منیتا -منی، ناااستقلال -وابستگی ،اعتدال -، افراطجامعه و آگاهی بیداری –جهل و غفلت 

 .وحدت –تفرقه توحید، و  -کفر

 .(ره)قرآن کریم، امام خمینیچرخش تمدنی، تمدن،  :واژگان اصلی

 

 

 

 

 
  me.nabatian@ut.ac.ir)نویسنده مسئول(   ، ایران، تهراندانشگاه تهران یاسلام شهیدانشکده معارف و اند یعلم أتیعضو ه .1

  ، ایران، تهراندانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه تهران .2
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 مقدمه 

داری براساس نظم اجتماعی است که در نهایت به پیشرفت مادی و معنووی تمدن نوعی از جامعه

های متعوددی ظهوور کردنود و در طوول تواریخ، تمودن (47: 1380ود. )بیورو، شافراد جامعه منتهی می

داشته است. از ایون تووالی و جوایگیینی  وار ادامهسلسلهها همواره تمدن فراز و فرود و این فروپاشیدند

ه معنای انحطاط تمدن پیشین چرخش تمدنی ب توالی و بهکه به علل متفاوتی صورت پذیرفته،  هاتمدن

 اجموااً اصوطلا  چورخش تمودنی (69 -68 :1398)واعظی،  تمدن جدید تعبیر شده است. و تکوین

رقابت  و با هم تقابلاند که جود داشتهو قدرتمندی هایتمدن ،تاریخ از ایدوره هر در که معناست بدین

گوری بوه دی بر دیگری غلبه پیدا کرده و های قدرتمندیکی از این تمدن ، به طوری کهاندداشته شدیدی

کلُِّ أمَُّوۀ  »به تعبیر قرآن کریم، هر جامعه و تمدنی آغاز و پایانی دارد که  .شدمیافول  دچارمختلفی  علل

( برای هر اموت و قوومی پایوانی 34؛ )اعراف: «جاءَ أجَلَهُمُْ ا یسَتْأَخْرِوُنَ ساعۀًَ وَ ا یسَتْقَدْمِوُنَأجَلٌَ فإَذِا 

البته این چرخش و ظهور « افتدتر یا جلوتر نمیای عقباست پس آنگاه که پایان کارشان فرا رسد لحظه

)رعد: «. بقِوَمْ  حتََّى یغُیَِّروُا ماَ بأِنَفْسُهِمِْاللَّهَ لاَ یغُیَِّرُ ماَإنَِّ »ها انجام می شود: و افول به اراده خود اقوام و تمدن

های دیگور در قورون سووم توان به طلوع و تسلط تمدن اسلامی بور تمودناز مصادیق بارز آن می (11

  هجری به بعد، و غلبه تمدن پورژوازی غرب بر جهان در دوره معاصر اشاره نمود.

تمودن  های بیرگ در حال ظهور بوامیان تمدن ز در حیات بشر، تقابل تمدنییکی از مسائل امرو

فوول ظهور و ا است که متفکران غربی نیی بر آن اشاره داشته و به تحلیل عوامل تقابل و بورژوازی غرب

های کی از تمدنی برخی از اندیشمندان معتقدند (1378 اند. )هانتینگتون،ها در دوره معاصر پرداختهتمدن

( هموانهم که ظرفیت ظهور در تقابل با تمدن غربی و امکان هژموونی دارد، تمودن اسولامی اسوت. )م

می و شک پیروزی انقلاب اسلامی و خییش دینی در جهان اسلام، نقطه عطفی در ظهور تمدن اسلابی

 باشد.صعود آن می

های نتّسوجملوه بیوان های تاریخی در کلام الهی، از تدبرّ در آیات قرآن کریم مبینّ وجود سنتّ

ا ر یقرآن این رویکرد باشد.های مختلف و نیک فرجامی یا فروپاشی آنها میالهی درباره سرگذشت تمدن

 اموام اساسواً موود.نبه عنوان فقیهِ مفسرّ، به روشنی مشواهده یشه، سیره و آثار امام خمینی در اند توانمی

 نگرشی تمدنی به تحوات جامعه داشت. خمینی

که چرخش تمدنی، چرا و بور اثور شود ت به نگرش فوق، این مسئله به بررسی گذاشته میبا عنای

که امام خمینوی  تحلیل مسئله، از آن رو حائی اهمیت استدهد؟ بررسی و رخ می هاییزمینهچه علل و 

اجتماعی و تأسیس یک نظام سیاسی با  -فکریی است که موفق به ایجاد یک حرکت تنها فقیه و مفسرّ
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 نای بر رویکرد تمدنی اسلامی شدند.ابت

 

 نمفهوم تمدّ 

مت معنای اقا گرفته شده و به« مدینه»از اصل عربی  ل است کهن مصدر ثلاثی میید از باب تفعّتمدّ

ل اتوین معاد( 55: 11، ج1368مصطفوی، . )در شهر و خو گرفتن به اخلاق مردم آن به کار رفته است

در  poleisمعوادل کلموه   Civitasاز واژۀ اتوین  civilizationاسوت.  civilization، نتمدّواژه 

ستان بوا اسوتفاده از یونانیان با بنابراین (376: 1388؛ پهلوان، 120: 1379)یوکیچی،  ؛باشدیونان قدیم می

-مواعی مویای از نهادها و روابوط اجتدادند که شهر را مجموعهمینشان  (civilization) کلمه تمدن

از ایون ( 420: 1363؛ عمیود، 1139: 1، ج1360)معین،  زنده شکلی برتر از زندگی است.ند که سادانست

معوادل  شدن و اقامت در شهر است و بر همین اساس، این کلمه، شهرنشینترین معنای تمدنرو، اصلی

فهووم مهمچنین تمدن به  (24 :1396 ) جان احمدی،. سن معاشرت استواژه شهرآیینی و به معنای ح

خلدون نیوی تمودن را ابن (59: 2ج ،1360) معین، . آمده است نیی خو گرفتن با اخلاق و آداب شهریان

مکان و فرصوت ای از عوامل مادی و اخلاقی که به فرد ایعنی مجموعه ؛داندمی «حالت اجتماعی انسان»

 :1363، ایواکوسوت ؛183و  43-41: 1ج، 1382خلودون، . )ابندهدرشد از دوران کودکی تا پیری می

تووان بوه موی جامعه متمودنهای و از ویژگی به کار رفته« بربریت»در واقع تمدن در برابر مفهوم  (183

 .ایند اسوتمتمدن بودن ناخوشز این جهت متمدن بودن مطلوب و نان اشاره کرد؛ اشهری و با سواد بود

جتمواعی و گفت که تمدن عبارت است از برقوراری نظوم اتوان از این رو می (59: 1378 )هانتینگتون،

-راهم مویها که زمینه را برای مقبولیت یک فرهنگ فی جهت همکاری و تعاون میان انسانجامعه پذیر

( 125، 1337دورانت، .)تمدن، زندگی جمعی همراه با پذیرش نظم اجتماعی است ،سازد. به تعبیر دیگر

ادی و مویشرفت وجود سازمان و نظم اجتماعی و پ لف از تمدنّ،نکته مشترک در تعاریف متعدد و مخت

  ت.اسمعنوی انسان 

 

 و ارتباط آن با چرخش تمدنی تکامل تاریخ

در توجیه تکامل . اندیشمندان تاریخ و جوامع انسانی در روندی کلی، سمت و سوی تکاملی دارد

دیالکتیوک طبیعوت  .شیوه انسوانی)فطری( و شیوه دیالکتیکی)ابیاری(د: انرا مطر  کردهتاریخ، دو شیوه 

ثبات و توقوف در آن وجوود نودارد؛ ایون  که طبیعت در حرکت و تکاپوی دائم است وبدین معناست 
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در واقع به دلیل متأثر بودن اجیای طبیعت از یکدیگر  ،شودحرکت که از تضاد عناصر مختلف ناشی می

واره در بیعت است؛ بدین معنا که عوامل اثباتی هموو از طرفی وجود عوامل اثباتی و نیی نفی کننده در ط

کننده در تلاش است کوه آن را بوه نفوی رایط ثبات خود هستند و عوامل نفیدر ش ءحال نگهداری شی

یابد؛ تا به اوج خوود یعنوی یخودش تبدیل کند. این جدال درونی همواره رو به تیاید است و شدت م

وار ی در یک حالوت انقلابوی و جهوشاست که تغییرات کمّرسد. در این نقطه آخرین حد اختلاف می

پس از تبودیل شوی)طبیعت و  گردد.خود تبدیل می یکسره به ضدّ ءشود و شیتبدیل به تغییر کیفی می

پوس از طوی یکسوری  ،یعنی این مرحلوهگیرد؛ خود، بار دیگر همان جریان صورت می تاریخ( به ضدّ

نفی مرحله قبل است و به نحوی مساوی با اثبوات آن اسوت، ها به نفی خود که در واقع نفی کشمکش

ل و دوم ل نیست، بلکه ترکیب میان حالت اوّی رجعت به مرحله اوّاگردد؛ اما این مرحله به معنتبدیل می

شوود. طبوق ایون تعبیر موی« سنتی»و مرحله سوم« تیآنتی»، مرحله دوم «تی»با عنوان  لاست. از مرحله اوّ

 اما با طی مراحلوی کوه بیوان شود، قهوراً ؛کندار نیست و کمال خود را جستجو نمینظریه طبیعت هدفد

مصبا  یویدی، ) دهد که نگاهی ماتریالیستی به طبیعت و تاریخ را در پی دارد.تکاملی در طبیعت رخ می

1388 :120-123) 

ریخ را دارای به فرآیندهای تاریخی، نگاهی متافیییکی وجود دارد که تا دیالکتیکینظریه  در مقابل

داند نه مادی و طبقاتی؛ بدین معنا که در مجموع حرکت تاریخ یک حرکت ماهیتی معنوی و انسانی می

چنین نیست کوه هور  ابیاری، سیر تکاملی تاریخ جبری نیست؛ یعنیتکاملی است، ولی برخلاف نظریه 

لیول اینکوه عامول اصولی ایون تر بوده باشد. به دنسبت به مرحله قبل از خود کامل مرحله تاریخی لیوماً

تاریخ در حرکت خود نوسوانات دارد.  از این روباشد، می -که موجودی انتخابگر است -حرکت انسان

ماند. بنابراین یک تاریخ شود و گاهی راکد و بی حرکت باقی میگردد، گاهی تند میگاهی به عقب برمی

ریخ تمودن بشوری جوی یوک کند و تاانحطاط نیی پیدا می یابدیکه تعالی مهمچنان ،با محوریت انسانی

کند. این نووع اما در مجموع یک خط سیر تکاملی را طی می ،ها نیستها و سپس انحطاطسلسله تعالی

 ،هوا اسوتوار اسوت؛ در یوک طورف ایون نبوردگیری انسانسیر تاریخی در واقع بر مبنای جهتنگاه به 

گیری به سوی صلا  عموم، هماهنگی نسانی، ماهیت آرمانی، جهتنگییه امحوریت با پایگاه عقیدتی، ا

هوای محور و اسواس بوا انگیویه ،با نظام تکاملی خلقت و پاسخگویی به فطرت است و در طرفی دیگر

تلقی قرآن از این نوع حرکوت هموان حیوانی و شهوانی، جهت گیری فردی و شخصی و موقت است. 

انسان بوه عنووان نیوروی اصولی ایون حرکوت بوا ایودئولوژی  کهنبرد میان اهل حق و اهل باطل است 
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بخش عواری از  تکامولبرد و این نبوردِده و تاریخ را به پیش مینگرایی خود، تفکر منحط را کنار زآرما

ال های انسانی به مراحل کماز لحاظ ارزش گرایی است. از آنجا که انسان تدریجاًماهیت طبقاتی و مادی

جا که در نهایت امر حکوموت شود تا آنتر میآل نیدیکآل و جامعه ایدهسان ایدهخود یعنی به مرحله ان

 (58-14: 1361مطهری، ). های خودگرایانه اثری نخواهد بودعدل الهی مستقر خواهد شد و از حکومت

بوه  تجمنُ یخ کهدیالکتیکی بودن تکامل تاردر اندیشه اسلامی، نظریۀ  با توجه به مختار بودن انسان

آفرینویِ نقشحواکی از  با نگرش اسلامی در تضواد اسوت. جبرگرایوی تواریخ است یتاریخ یگرایجبر

 ش اسلامی،ساختارهای جامعه و عدم اثرگذاری ارادۀ انسان در حرکت تاریخ است؛ در حالی که در نگر

 ها و در نهایت، چرخش تمدنّی است.اختیار و افعال انسان موجب تحول در جامعه و تمدنّ

 

 ها ظهور و افول تمدندر  های الهیتتکامل انسانی تاریخ و سنّ ارتباط 

 در ظهور و افوول یاله هایت، وجود سنّمختلف هایقرآن در خصوص تمدن یهااز بحث یکی

 و اصولا  هبو رو هواآن تمدن کنند، تیرعارا  هاسنتها، برخی اگر تمدنّ . براین اساس،است هاتمدنّ

 خواهند شد. زوال دچار فساد و ها را ترک کنند،آن سنتّ و اگر کنندفرجامی حرکت میکنی

ن اسوت ؛ بلکوه ممکوواسطۀ افعال به خداوند نیست، انتساب مستقیم و بیهای الهیتاز سنّ مراد

ت تقویوت عادی و انسانی در کار باشد، اموا خداونود بوه جهو ، اعم از طبیعی،اسباب و وسایل بسیاری

 هوایپدیده ،بدهد. به همین ترتیاات طبیعی را نیی به خود نسبت انفع ها وگرایش توحیدی، این کنش

وب ه خود منسدی و اجتماعی، مانند درهم شکستن یک قوم به دست قوم دیگر را نیی باعم از فر ،انسانی

، تبعیت (14-11)فجر:  یا عدم طغیان در برابر حق هایی مانند طغیانتسنّ (426: 1391)مصبا ، کند. می

ول و ( از اسوباب افو137عموران: (، و کوذب و درو  )آل97)هوود:  ظالموان م تبعیوت از ظلوم ویا عد

گسوترش  اثر طغیان در جوامع خوود و نیوی فرعون بر ثمود و های عاد،تمدنها است. اضمحلال تمدنّ

ه صوورت بطغیان خود  ، فروپاشی و زوال آنها بر اثرفساد دچار عذاب الهی شدند که مقصود از عذاب

بشر  ءابنا دستهای موضوعه در طبیعت و نیی به که عذاب خداوند از طریق سنتباشد؛ چرامی ضعیو

ت به دسوت های بشری در نهایدر مقابل، تمدنّ (215: 12، ج1375قرشی بنابی، )  گیرد.نیی صورت می

گان صوال  ( و برحسب ارادۀ الهی، مالکیت زمین از آن بنود128خواهد رسید )اعراف:  های متقیانسان

 (105خواهد بود. )انبیاء: 
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 از منظر امام خمینی در قرآن هاتمدن توالیچرخش تمدنی و ها و علل زمینه

 قمود که افونفکری، اجتماعی و سیاسی را خلق  انقلابی امام خمینی)ره( به عنوان یک فقیهِ مفسرّ

علل  ها وین زمینهتبی ا توجه به آیات قرآنی،آن، احیای تمدن اسلامی بر اساس تعالیم قرآنی است. ایشان ب

 دهیم.قرار می بررسیمورد  را از منظر ایشان اهمّ این عللچرخش تمدنّی پرداختند که 

 ظلم عدالت در برابر. 1

؛ 15وری: )ش .فروپاشی جامعه استل از عوام های جامعه انسانی، و ظلمبنیاندر قرآن، عدالت از 

ریدگان بر محور در واقع، اساس آفرینش در همه ابعاد حیات آف( 102؛هود: 16؛ کهف: 11؛ انبیا: 52نمل: 

ناخودآگواه ه جامعافراد عدالتی گسترش یابد، اگر در یک تمدن بی براین اساس،عدالت قوام یافته است. 

-که بی چرا کنند؛ ل سوق پیدا میمبتنی بر قسط و عد سمت تمدنِّ مستقرّ پرداخته و بهبه مقابله با تمدن 

 ز آثار وضعیهای ظالم را اتوان انحطاط تمدنّ، به طوری که میباشدظلم می اساسیعدالتی از مصادیق 

حطاط، خود آن به ان بنابراین علاوه بر نقش افراد جوامع در مقابله با تمدن ظالم و کشاندن ظلم تلقی کرد.

ویوش ، عودالت بوا ردر این شورایط. کشاندن را به سمت اضمحلال میی به صورت وضعی تمدّظلم نی

این دهد.وق میهای تمدنّ بدیع، جامعه را در چرخشی، از تمدنّ ظالمانه به سوی تمدنّ عادانه سزمینه

نسانی رخ معه استیی افراد جاورت سیر طبیعی و بر اثر فطرت ظلمو جایگیینی به ص (54استبدال )مائده: 

 عثت انبیوا راکند و هدف از برا به قسط و عدل دعوت می هاقرآن کریم در آیات متعدد، انسان دهد.می

 الناس بالقسط لمییان لیقومنیلنا معهم الکتاب و انات و أرسلنا رسلنا بالبیّلقد أ» :دانداقامه عدالت میمقدمۀ 

 شناسواییییان)ها کتاب)آسومانی( و م(؛ ما رسوان خود را با دایل روشن فرستادیم و با آن25)حدید: 

 «.  حق از باطل و قوانین عادانه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند

 دهند، بهو معیار حق، مردم را در طریق عدالت قرار می آسمانی روشن، کتاب در واقع، انبیاء با ادلۀ

طی را با پای خویش  شده و مسیر عدلشوند که خود مجری عدالت میمردم چنان ساخته ای که گونه

راهنمایی مردم به برپایی  ،انبیاءهدف از ارسال  از این رو، (372: 23ج ،1374نمایند. )مکارم شیرازی، می

از  از طورف دیگور،( 15)شوری: .«وَ أمُرِتُْ لأِعَدْلَِ بیَنْکَمُ»است. توحیدی عدل ن ایجاد تمدّعدل جهت 

های آنان (؛ این خانه52بما ظلموا)نمل: فتلک بیوتهم خاویۀٌ» :هاستظلم، عامل ویرانی آبادی منظر قرآن،

قابل تعمیم بوه جواموع « بیوت»در این آیه، واژه . «است است، در حالی که به خاطر ستمشان فرو ریخته

وَ کمَْ قصَمَنْا منِْ قرَیْۀَ  »ها قلمداد نمود:علل نابودی و افول تمدنتوان از جمله ظلم را می است، از این رو

« وَ هیَِ ظالمِوَۀٌ وَ کذَلکَِ أخَذُْ ربَِّکَ إذِا أخَذََ القْرُى»و ( 11)انبیاء:« کانتَْ ظالمِۀًَ وَ أنَشْأَنْا بعَدْهَا قوَمْاً آخرَینَ
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) . «ۀً أمَرَنْا متُرْفَیها ففَسَقَوُا فیها فحَقََّ علَیَهْاَ القْوَولُْ فوَدمََّرنْاها توَدمْیراوَ إذِا أرَدَنْا أنَْ نهُلْکَِ قرَیَْ»و ( 102)هود:

بوه  باشود، حاکموان آن تمودن زمانی که اراده بر افول تمدنیخداوند در آیات تصری  دارند  (16کهف:

 اندازد.کت میر را به ورطه هلاجامعه و تمدن میبو تکویناً ،سمت فسق سوق داده و این فسق آنان

دالت می سازی، در تعریف عامام خمینی با عنایت به رویکرد قرآن به عدالت و نقش آن در تمدن

ه و طنیه و ظاهریوفضایل اخلاقیه است؛ بلکه عدالت مطلقه، تمام فضایل با از امهّات ...دالت ع»نویسند: 

، موام خمینوی)ا«. اسوتکه عدل مطلق، مستقیم به همه معن روحیه و قلبیه و نفَسْیه و جسمیه است؛ زیرا

1399 :147) 

ود رای این بوهمه زحمت انبیا ب»کنند: ایشان رسالت و هدف همه انبیا را برپایی عدالت قلمداد می

ای انسان که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع، و یک عدالت باطنی دست کنند بر

ه در قصوص کویکی از اهداف اصلی بعثت انبیوا در واقع،  (386: 11، ج1389خمینی، )امام «. در انفراد

 :17ج ،همان). عفا از تحت سلطه استکبار بوده است، خارج کردن ضُبسیار مورد توجه قرار گرفته قرآنی

از فین تثتمار مستضوعاسو رفوعهای قرآن و تعلیمات اسلام را جهت آموزه در همین راستاست که (527

 یوه مسوتکبریندانند و نیل به آن را مستلیم اجتماع مستضعفین و قیام و انقلاب علمی مستکبرین  سلطۀ

 (117: 7ج، همان) دانند.می

گیری ایجواد در همین راستا امام خمینی به سیره رسول خدا)ص( در تأسیس حکومت بوا جهوت

ه کوسولوک بووده اسوت، وقتوی های طوانی در خدایی که سالسولر»گویند: عدالت اشاره کرده و می

دالت ایجواد عو عدالت ایجاد بشوود. تبوع کومت سیاسی ایجاد کرد برای اینکهفرصت پیدا کرد، یک ح

ک توانند، در یبیاورد. وقتی که آشفته است نمی شود برای اینکه هر کس هر چییی داردفرصت پیدا می

شوان را، اهول فقوه، اهل فلسوفه، فلسفه را عرضه کنند،شود که اهل عرفان، عرفانشان محیط آشفته نمی

لت را جاری کورد و نگذاشوت کوه شان را، لکن وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدافقه

یی پیدا چشود، در این محیط آرام همه ان برسند، یک محیط آرام پیدا میها به مقاصد خودشطلبفرصت

  (116: 20جهمان، )«. شودمی

 تبعیض طبقاتی مساوات در برابر. 2

، برابرند و خداوند در قورآن بوا اشواره بوه ذاتها به حسب گوهر و ، انسانیاسلام بینیجهاندر 

إنَِّ أکَوْرمَکَمُْ عنِوْدَ اللَّوهِ »کنود: ها، ملاک برتری افوراد بشور را تقووا معرفوی میاختلاف در خلفت انسان

که داعیه برتوری نسوبت بوه دیگوران  تخطئه یهود و نصارا ؛ از این رو، خداوند به(13حجرات: )«أتَقْاکمُْ
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و قوالوا لون یودخلُ »( و 18)مائده: « و قالت الیهود و النصاری نحن أبناءالله و أحیاءهُ»پردازد: داشتند، می

 (.111)بقره: « الجنۀّ إلاّ منَ کانَ هوُداً أو نصَاری

م  أبواکُحودٌ و إنّبکّم وایهّا الناّس، إنّ رَأ»پردازند: خدا )ص( به تقبی  تبعیض میدر روایتی، رسول

 علی أحمور ا لأسودَ واحدٌ، افضَلَ لعربی  علی عجمیٍّ، و العِجمی  علی عرَبی  و الأحمرَ علی أسودَ و

رد و ر عجم نداإلاّ بالتقّوی؛ ای مردم، خدای شما یکی است و پدرتان نیی یکی است. عربی هیچ برتری ب

، )کراجکوی«. ندارد و نه سرخ بر سیاه و نه سیاه بر سرخ، مگر به واسوطه تقوواعجم نیی برتری بر عرب 

1394 :21) 

باشد. مقتضای عدالت، برابری در حقوق و تکالیف می در واقع،مساوات اخص از عدالت بوده و 

در  را نقوش آن در اضومحلال جواموع مسئله تبعویض و امام خمینی )ره(( 416: 2، ج1364)سبحانی، 

برادری و  آن چییی که در اسلام مطر  است، تقوا و صفا و» دهد:فرازهای مختلف مورد توجه قرار می

و  ریری و براب. اسلام بنایش بر براد.است. اسلام، دین وحدت، دین برادری و دین برابری است. برابری

پوذیر کانعدل و برابوری امایشان تکامل را زیر پرچم  (445 :13، ج1389امام خمینی، ). «وحدت است

یور زازیم و در از خداوند متعال مسألت دارم که به همه ما توفیق دهد که ایرانی اسولامی بسو»دانند: می

بوه  (185 :6ج ،هموان) «.راه تکامل و خیر را بپیمواییم ،پرچم عدل اسلامی با آزادی و برادری و برابری

ل و باب اسوتقلام مطر  نیست و برابری و برادری از اساعتقاد امام خمینی اساساً تبعیض نژادی در اسلا

 (49: 9، جهمانباشد. )قطع ید بیگانگان می

ند... . هوا در پیشوگاه خداونود یکسوانگیریم که همه انسوانالهام می« توحید»همین اصل اعتقادی 

امعوه جمحتوایی را بر بیزند و امتیازات پوچ و را در جامعه بر هم می« برابری»بنابراین، با هر چییی که 

 )388 و387 :5ج)همان،  سازد، باید مبارزه کرد.حاکم می

بوا رویکورد  دولتوی ، تکووینتمودن اسولامى لیهدف از تشوک امام خمینی)ره(براساس نگرش 

تبعویض را  به هموین دلیول، (.72: 9، جهمان) است. قشرهاطلبانه نسبت به همه طلبانه و برابریعدالت

ن قورآ ز ظلّاى که دول اسلامى را بیچاره کرده است و آن چیی مهمّ»عامل بیچارگی قلمداد نموده است:

 (378: 1، جهمان). «کند، آن قضیه نژادبازى استور مىکریم دارد د

به  سلطان است نسبت ۀه خلیفه است بر مسلمین و به منیلل، کشخص اوّ» ،اسلامبراساس اندیشه 

درجه در زنودگى  تر و با مردم، با همین طبقه فقرا، هماش از افراد طبقه سه پایینعادى مسلمین، زندگى

تمام طبقات، سابقه در بشر  کند اسلام به مصلحتهایى که اجرا مىهستند؛ و عدالت اجتماعى و عدالت
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وال مسولمین را مراعوات ( و حاکم اسلامی باید عدالت و عدم خیانوت در امو417: 4، جهمان). «ندارد

حرکوت خواهود  پیشورفت اسلامی در مسیرن تمدّ در واقع، با اتخّاذ این روند، (509: 3، جهمان).نماید

عدالتی در جامعه، آثار افول تمدن اسلامی هویدا خواهود کرد؛ در مقابل، با ظهور و تشدید تبعیض و بی

 شد.

 ناكارآمدیدر برابر  توانمندی. 3

وَ أعَدُِّوا لهَمُْ ماَ استْطَعَتْمُْ منِْ قوَُّۀ  وَ منِْ ربِاطِ الخْیَلِْ ترُهْبِوُنَ بهِِ عدَوَُّ اللَّهِ وَ »ذیل آیه علامه طباطبایی 

در  هور اجتمواعی دائمواً :نویسودموی (60انفوال:«)عدَوَُّکمُْ وَ آخرَینَ منِْ دوُنهِمِْ ا تعَلْمَوُنهَمُُ اللَّهُ یعَلْمَهُوُم

ست بر اجتماعی ضد منافع خود است؛ که در این نیاع، اجتماعی پیروز است که از کشاکش غلبه و شک

 نیوی مطهری استاد (115: 9، ج1390. )طباطبایی، هر حیث از  قدرت وتوانمندی بااتری برخودار باشد

 اسلام، پیروانش را به نیرومندی دعوت نکرده ویل دورانت که هیچ دینی به اندازهای از پس از نقل جمله

هیچ دینى به اندازه اسلام پیروان خودش را به نیرومندى دعوت نکرده »گوید: است، در تبیین این آیه می

آید. اسولام بوه جامعوه گوید قوى و نیرومند باشید. اسلام از ضعف و ضعیف بدش مىاست. اسلام مى

ز لحواظ غایوت و دهد که در مقابل دشمن، آنچه که در استطاعت دارى تهیه بکون. ااسلامى دستور مى

عوب شوما در دل گوید شما باید از لحاظ نیروى موادى طوورى باشوید کوه رُهدف این دستور هم مى

گوید اند! قرآن مىعبى در دل مردم ایجاد کردهبینید کشورهاى بیرگ چه رُدشمنانتان باشد. همین الآن مى

عب آنها در بیند، رُها را مىمسلمانمسلمانى وقتى ر نیرومند باشند که هر جمعیت غیرقدمسلمانان باید آن

( 361: 21، ج1374)مطهوری، «. دلشان ایجاد بشود براى اینکه خیال تجاوز در دماغشوان خطوور نکنود

توسوعه معنوایی دارد و فراتور از توانمنودی  فوق قوت در آیهاشاره شده، طور که در تفسیر نمونه همان

ۀ( بوه عنووان یوک شوعار دوا لهم ما استطعتم من قوّاگر این دستور بیرگ اسلامى )و أعکه  است نظامی

و بیرگ، عالم و غیر عوالم، نویسونده و گوینوده،  کجا تبلیغ شود و مسلمانان از کوچ همگانى در همه

شوان ماندگیکار بندند، بوراى جبوران عقوبه سرباز و افسر، کشاورز و بازرگان، در زندگى خود آن را ب

و ...  اقتصادى، فرهنگى، سیاسى بنابراین کسب توانمندی (223: 7ج، 1374 ،یرازیمکارم ش. )کافى است

در واقوع  دهود.آوردن به تمدن کارآمد جدید سوق موی و رویناکارآمد  نِتمدّطرد به سمتِ  را جامعه

دن جدید و تمموفقِ به تشکیل یک  قدرت براساس آن، ای کهنظریههر توان به فوق را میت در آیه قوّ

به عنوان تمثیل تمدنی  . برای مثال در قرآن، تمدن سبأداد یتوسعه معنای شودمی هانیانج قابل توجه برای

مسَکْنَهِمِْ آیۀٌَ جنََّتانِ عوَنْ  لقدَْ کانَ لسِبَإَ  فی» :ت معرفی شده استاقتصادی و وفور نعمبرخودار از اقتدار 
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إنَِّا » در آیاتی همچون (15 :)سبأ«. رٌبلَدْۀٌَ طیَِّبۀٌَ وَ ربٌَّ غفَوُ یمَین  وَ شمِال  کلُوُا منِْ رزِقِْ ربَِّکمُْ وَ اشکْرُوُا لهَُ

( نیی اقتدار صنعتی به عنوان عاملی جهت ایجاد 84)کهف:« ء  سبَبَاًمکََّنَّا لهَُ فیِ الأْرَضِْ وَ آتیَنْاهُ منِْ کلُِّ شیَْ

 و قدرتی کوه در سدسوازی و ...های قدرتمند معرفی شده است چرا که ذوالقرنین به سبب اقتدار نتمد

در  اللهسیدمحمدحسین فضل .و موفق به ایجاد تمدنی نوین گردید شد جوج پیروزداشت بر یأجوج و مأ

و هذا تصوویر للمجتموع » :نویسدمی( 29)فت : «کفَُّارِ رحُمَاءُ بیَنْهَمُْ وَ الَّذینَ معَهَُ أشَدَِّاءُ علَىَ الْ» ۀیآ ریتفس

 الله،)فضول. «ۀحتى یشکل قوۀ کبیرۀ فی العدد و العدّ و یتنامى و یقوی بعضه بعضاًالمؤمن الذی یتکامل 

آن  یاز اعضوا یمن است که برخؤم ۀجامع کیاز  یریارائه تصو یقرآن در پ یعنی (129: 21، ج1419

نوه  ردیوشکل گ یاز نظر کثرت و توانمند یمیعظ یرویتا آنجا که ن باشندیم گرید یبرخ تیتقو یدر پ

تنهوا رشود  نوهخود تولاش کننود و  یخود و رشد منافع فرد یقدرتمند یخواص تنها برا یبرخ نکهیا

 .کار کنند ییبه ضرر آن ن یباشد، بلکه حت تیاهم یآنان ب یجامعه برا یجمع

کننود یمگیری تمدن قلمداد های غلبه بر دشمنان و شکلتوانمندی را از ضرورت )ره(خمینی امام

یکوا و تیلویل آمرو  توانمنودی یابی بوهعامل دست را وحدت نیروهای مختلف داخلی و در این راستا،

چنوین کشووری را ایشوان هم (277: 5، ج1389امام خمینوی، ). دندانشوروی و نیی حکومت پهلوی می

( 17: 9، جهموان. )شناس باشندآن در جهت ترقی مملکت خود وظیفه داند که تک تک افرادمترقی می

اعت خوود بورای از نهایت اسوتط گیریبه بهره ،انفال 60سو با آیه افراد را هم، ر این سخندامام خمینی 

د و مانی نصف جهان را گرفتوه بووعلت تضعیف تمدن اسلامی که زایشان  .کنددعوت می ترقی کشور

واقوع از  در (382: 1، جهموان. )دانداسلامی می هایتچنان در حال پیشروی بود را ناکارآمدی دولهم

ظیم اسلامی تمدن عاز عوامل انحطاط  اسلامی هایتکه ناکارآمدی دول کرداستنباط توان میبیان ایشان 

زی تمدنی است و این نوساتوانمندی و پیشرفت  بوده است؛ از این رو ساختن مجدد این تمدن مستلیم

، اه آنربارزه در دگى یعنى عقیده و مزن»:پذیر نیستبار امکانجی در پرتو مبارزه و رهایی از زندگی ذلتّ

کنوونى  و در وضوع ت بار بهتر استو تردیدى نیست که از نظر شیوه تفکر اسلامى مرگ از زندگى ذلّ

یندگان ت خود و آپیکار با همه نیروها و امکاناتمان راهى وجود ندارد تا عیت و شراف ۀبراى ما جی ادام

قوُوَّۀ  وَ  طعَتْمُْ منِْماَ استَْ فرماید: وَ أعَدُِّوا لهَمُْوریم. قرآن مىرا در طول تاریخ با عظمت اسلامى به دست آ

برخلاف حکومت  معتقدند ز این روا (200: 2، جهمان). «عدَوَُّ اللَّهِ وَ عدَوَُّکمُْ منِْ ربِاطِ الخْیَلِْ ترُهْبِوُنَ بهِِ

اسوتار دن اسلامی مصورانه خوداشت، حکومت و تم های امپریالیسمپهلوی که اصرار بر اجرای سیاست

          (368: 3، ج. )همانرشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و در نهایت توانمندی کشور است
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 غفلت آحاد مردمدر برابر  بیداری افراد جامعه. 4

ردم نظارت م گیری، نظارت اجتماعی افراد نسبت به یکدیگر خصوصاًاگر در تمدنی پس از شکل

بوه هموین  .این جامعه به فروپاشی و انحطاط کشیده نخواهد شد وجود داشته باشد،مسئوان بر اعمال 

)آل « نَ عوَنِ المْنُکْوَرفِ وَ تنَهْوَوْالمْعَرْوُکنتْمُْ خیَرَْ أمَُّۀ  أخُرْجِتَْ للِنَّاسِ توَأمْرُوُنَ بوِ» در آیۀسبب قرآن کریم 

امن ضوبوه معوروف و نهوی از منکور که نظوارت و امور چرا کرده است؛( به این مهم اشاره 110عمران:

واجهه مبا  ،یتخطّدر صورت  سردمدارانقوانین فردی و اجتماعی است و  ی همهگسترش ایمان و اجرا

تمودنی  ،در مقابل کند؛مین جلوگیری و این امر از سرنگونی آن تمدّشوند رو میهو مخالفت مردم روب

ن رو و این تمد و زیرپای نهادن اصول گراییدۀ ادسردمداران به فس ،باشددارای این نظارت اجتماعی نکه 

لاۀَرضِْ أقَواالَّذینَ إنِْ مکََّنَّاهمُْ فیِ الأَْ» به همین جهت در آیۀ به زوال پیش خواهد رفت. وَ آتوَواُ  موُا الصوَّ

امر شده است کوه بوه محوض  کنتان مِبه صاحب( 41 حج:«)الیَّکاۀَ وَ أمَرَوُا باِلمْعَرْوُفِ وَ نهَوَاْ عنَِ المْنُکْرَ

 درتش،قوو خداوند از هر صاحب مکنتی به انودازه  ن به نظارت اجتماعی بپردازندیک تمدّگیری شکل

کلام توجه دادن  ایندر واقع  (126: 4، ج1422اندلسی،) .به اجرای این امور ملتیم باشند گرفته که دتعهّ

عیت آنان جمها ادامه خواهد داشت و پیروزیرت الهی، که با انجام آن، خداوند است به شکر نعمت نص

نحورف مسر و سامان خواهد یافت و از آسیب در کارهایشان جلوگیری خواهد شد؛ اموا اگور از مسویر 

. اهنود دادها را از دسوت خوورزند، ضمانت نصرت الهی و پیروزیشوند و از انجام این اوامر کوتاهی 

اران یی سردمدیک تمدن به نظارت اجتماعی آحاد مردم و ن بنابراین تداوم (203: 17، ج1420عاشور،)ابن

 گردد.بر اعمال یکدیگر بستگی دارد که این امر منجر به مدیریت شایسته و صال  می

 وهرگوی پوس از پیوروزى، همچوون خودکامگوان اشاره به جامعه مطلوب قرآنی( یاران خداوند)

و  هایروند، بلکه پیروزو مستى فرو نمىپردازند، و در غرور جباران، به عیش و نوش و لهو و لعب نمى

 کیتبدیل به  نها پس از قدرت یافتنآ .دهندها را نردبانى براى ساختن خویش و جامعه قرار مىموفقیت

« لاۀصو» چرا کوه ،ا خدا محکم و با خلق خدا نیی مستحکم استشوند، ارتباطشان بطاغوت جدید نمى

ر نهى از منکو ورمیى براى پیوند با خلق، و امر به معروف  «زکات» ماز( سمبل پیوند با خالق است، و)ن

راد شود و همین چهار صفت براى معرفى این افوسالم محسوب مى ۀجامع یکهاى اساسى ساختن پایه

 (117: 14ج، 1374 ،)مکارم شیرازی. کافى است

فیِ الأْرَضِْ لیِفُسْدَِ فیها وَ یهُلْکَِ الحْرَثَْ وَ النَّسوْلَ وَ اللَّوهُ ا یحُوِبُّ  وَ إذِا توَلََّى سعَى» رینظ یاتیدر آ

-پیشوایان ناصالحی را که در هنگامه اقتدار، به تبهکاری و نابودی زمینیان روی می ( 205 )بقره:« الفْسَادَ
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فلوَْ ا کانَ منَِ القْرُوُنِ منِْ قبَلْکِمُْ أوُلوُا بقَیَِّۀ  ینَهْوَنَْ عنَِ الفْسَادِ فیِ »کند. در آیه نکوهش می آورند، به شدت

نیی درباره نبود رهبوران شایسوته و خیرخوواه در جامعوه ( 116 )هود:« الأْرَضِْ إاَِّ قلَیلاً ممَِّنْ أنَجْیَنْا منِهْمُ

لسِانِ داودَُ وَ عیسوَى ابوْنِ  إسِرْائیلَ علَى لعنَِ الَّذینَ کفَرَوُا منِْ بنَی»آیاتی نظیر  هشدار داده شده است. در

 وا یفَعْلَوُونَ )مائوده:مرَیْمََ ذلکَِ بمِا عصَوَاْ وَ کانوُا یعَتْدَوُنَ کانوُا ا یتَنَاهوَنَْ عنَْ منُکرَ  فعَلَوُوهُ لبَوِئسَْ موا کوانُ

منکور  خاطر گناه و تجاوز از فرامین الهی و نیی عودم نهویه ی اسرائیل بمثال جمعی از بن( برای 79و78

ای که در آن نظارت اجتماعی فراموش شده باشد از دیودگاه بنابراین جامعه مورد لعن الهی قرار گرفتند.

سوازی محویط و سالمشود و قرآن از طریق این آیوات بور مسوئله قرآن غیرمطلوب و ملعون شمرده می

این نظارت اجتماعی به عنوان یک امر وجوبی و در ردیف نماز و روزه و سایر عبادات ق جامعه از طری

یغُیَِّورُ موا إنَِّ اللَّوهَ ا»آیه   صال  معرفی کرده است. ان و افرادمطر  گردیده و آن را به عنوان روش پیامبر

نیی  (11 رعد:«)ومْ  سوُءْاً فلَا مرَدََّ لهَُ وَ ما لهَمُْ منِْ دوُنهِِ منِْ والبقِوَمْ  حتََّى یغُیَِّروُا ما بأِنَفْسُهِمِْ وَ إذِا أرَادَ اللَّهُ بقَِ

در تفسیر عاملی به همین مطلب اشاره دارد که افراد جامعه خود باید در پی اصلا  اجتماع خویش باشند.

از »اسوت:  آمده ( از قول طنطاوی22 انفال:«)وَ اتَّقوُا فتِنْۀًَ ا تصُیبنََّ الَّذینَ ظلَمَوُا منِکْمُْ خاَصَّۀ»نیی ذیل آیه 

دار سود و زیان یکدیگر، و شود که همگى مسلمین پیوسته به یکدیگر هستند و عهدهاین آیه استفاده مى

هر یک نفر مانند همه است و به جاى عموم در انجام وظیفه، پس باید هر فرد به کوار همگوى و منوافع 

افراد جامعه نه تنها موظفند وظایف خود را انجام  ( 310: 4، ج1360)عاملی، «. دعموم همت داشته باشن

زیرا اخوتلاف و پراکنودگى و ناهمواهنگى در  ؛دهند بلکه موظفند دیگران را هم به انجام وظیفه وادارند

تووانم رود، مون نموىها خواهد شد و دود آن در چشم همه مىمسائل اجتماعى موجب شکست برنامه

چوه  ،هاى دیگران بر کنار خواهم ماندنشناسىام از آثار شوم وظیفهد را انجام دادهبگویم چون وظیفه خو

 (31: 7، ج1374 ،یرازی)مکارم ش. اینکه آثار مسائل اجتماعى فردى و شخصى نیست

ایشوان بوه  نمایند.)ره( در مواضع گوناگونی مردم را دعوت به بیداری و هوشیاری میخمینی امام

اند توا حکوموت اسولامی را سقوط رژیم پهلوی همواره در کمین ه اجانب پس ازدهند کمردم تذکر می

شووند، را که در لباس دوست ظاهر مویورطه نابودی بکشانند؛ از این رو ملت باید دشمنان  غارت و به

اگر این رویه تکرار  های متخلف به مردم خیانت کنند، کهال آنها در پستتشخیص دهند و نگذارند عمّ

، 1389خمینی، اموام). اره ملت ایران و حکومت اسلامی به ضعف و نابودی کشیده خواهد شدشود دوب

دارنود ایشان در سخنان خود به لیوم نظارت جمعی بر کارکنان اشاره نموده و چنین بیان می (272: 6ج

یک به فرهنگ استعماری و حتی معلمان با تفکر نید که برای تقویم فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی ایرانی
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فرهنگ استعماری باید کنار گذاشته شوند و همه ملت در کنار هم به تجدیود فرهنوگ اسولامی ایرانوی 

 (525: 5)همان، جبپاخییند.

 گراییافراط اعتدال در برابر. 5

میوّت و کاعتدال، رعایت حدّ وسط و میانه در میان دو حالتِ افراط و تفریط است؛ هم از حیوث 

، منطوورابن)«. شودتناسب در آن رعایت شده باشد، به آن اعتدال اطلاق میهم از جهت کیفیت. هرچه 

عتودال آید و خداوند انسوان را بوا ااعتدال از خصائص خلقت انسان به حساب می (433: 11، ج1414

خصولت اساسوی  در این راسوتا، خداونود (7)انفطار: «. الذیّ خلقکَ فسَواّکَ فعدَلَکَ»خلق کرده است: 

 .«علَوَى النَّواسِ ونوُا شهُدَاءَطاً لتِکَُوَ کذَلکَِ جعَلَنْاکمُْ أمَُّۀً وسََ»فرماید: ی را اعتدال دانسته و میاموّت اسلام

هوت اخولاق جدر این آیه، اعتدال امت مسلمان از حیث عقیده و نیوی از « وسط»مقصود از  (143 )بقره:

و  جنبۀ مادی و در اخلاق آن، به هر دواست. به طوری که شرک و الحاط در عقیده مسلمانان راه ندارد 

  (408: 1، ج1424، مغنیهمعنوی به صورت متعادل توجه دارد. )

ند کدایت می هدر واقع، خداوند برای مسلمانان دینی قرارداده که متدینان به آن را به طریق وسط 

رو  و  جنبوۀ به گونه ای که تقویوت توآموانِ هور دو که هم جسم را مدنظر دارد و هم جانب رو  را.

سلمان به تعبیر رشیدرضا، چون  امت م (482: 1، ج1374، طباطباییشود. ) جسم، فضیلت محسوب می

تواننود شواهد دیگور از حیث اخلاق، عبادت، اعتقاد و همه جوانب زندگی، طریق اعتودال را دارنود می

، ضلالت راست و چپبه  انحرافبه بیان حضرت علی )ع(،  (45: 2، ج1426، رشیدرضاد. )ها باشامتّ

الطریوق  ول مضَلۀًّ الیمینُ و الشمّا»است:  و مستقیم الهی و گمراهی است و راه میانه، همانا جاده زندگی

 (19: 1387، سیدرضی) «.ۀُالوسطی هی الجادّ

امت اسلامی امتوی ( نیی 143)بقره:« وَ کذَلکَِ جعَلَنْاکمُْ أمَُّۀً وسَطَاً لتِکَوُنوُا شهُدَاءَ علَىَ النَّاسِ»در آیه 

ای که از هریک از ابعاد مادی بنابراین جامعه معتدل و  به عنوان الگویی برای بشریت معرفی شده است.

ای که تنها به ابعاد مادی زندگی انسان توجه و زندگی انسان اعم از اقتصاد و ... تغافل نماید و نیی جامعه

 باشند وو... غفلت نماید هر دو محکوم به سقوط مینسبت به ابعاد معنوی زندگی انسان اعم از فرهنگ 

 باشود.تمایل جامعه به ایجاد تمدنی معتدل و برطرف کننده تمام نیازهای بشر اعم از مادی و معنوی می

ق رو  حذیل این آیه نیی اشاره شده است که اسلام و حکومت اسلامی بر آن است تا  یمراغ ریدر تفس

حقوق انسانی را به مسلمانان عطا نماید. بدین وسیله هم حجتی برای  و جسم هردو را جمع کند و همه

اند و از میایای روحی و معنوی خود را محوروم مادی گرایان است که فقط به لذات دنیایی بسنده کرده
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: 2توا، ج)مراغی، بی اندکسانی که امور حیات مادی را بر خود تحریم کردهت برای اند و هم حجّساخته

( نیی بر ممنوعیوت 32اعراف:«)أخَرْجََ لعِبِادهِِ وَ الطَّیِّباتِ منَِ الرِّزقِْ قلُْ منَْ حرََّمَ زینۀََ اللَّهِ الَّتی»آیه که در  (6

کناره گیری از امور زندگی مادی اشاره شده است که به طریق اولی جامعه نیی موظف بوه رسویدگی بوه 

 گردد.حکوم به شکست و تبدیل به تمدنی دیگر میصورت مباشد در غیر اینی بشر میمادی زندگامور 

وَ أخَیهِ أنَْ تبَوََّءا لقِوَمْکِمُا بمِصِرَْ بیُوُتاً وَ اجعْلَوُا بیُوُتکَمُْ قبِلْۀًَ وَ أقَیموُوا  موُسى وَ أوَحْیَنْا إلِى»این مهم در آیه 

رفته و خداوند به حضرت موسی وهارون به ( نیی مورد توجه قرار گ87 )یونس:« الصَّلاۀَ وَ بشَِّرِ المْؤُمْنِین

ی مردم اعم از ساخت خانوه را فرماید که امکانات مادی و رفاهعنوان رهبران دینی جامعه چنین امر می

 فرماید.س کارهای خود قرار داده و پس از آن دستور به اقامه نماز را صادر میدر رأ

 دی و قووامو اثرگذار در تکوین شخصیت فردر اندیشه امام خمینی، مفهوم اعتدال از مفاهیم مهم 

ه آیه ببا استناد  دانند ومی« المستقیمصراط»آید. ایشان اعتدال را همان گام نهادن در جامعه به حساب می

هموان صوراط را ل (، اعتودا7 :اتحوهالف«)ینَصرِاَطَ الَّذیِنَ أنَعمَتَ علَیَهمِْ غیَرِ المغَضوُبِ علَیَهمِْ واََ الضَّالِّ»

 اموام خمینوی( 120: 1382)اموام خمینوی،  .گیردکه در مقابل افراط و تفریط قرار می دانندی میمستقیم

باکی، حرص، ریا پذیری، بیدانند و ظلم، ظلمت و حمیت را نقطه اعتدال میصفاتی چون عدل، شجاع

 (51-50: 1388؛ همو، 135: 1375)امام خمینی، دهد. و ترس را مورد نکوهش قرار می

نگواه اعتودالی را موورد  (،4)تین: « لقَدَْ خلَقَنْاَ الإْنِساَنَ فیِ أحَسْنَِ تقَوْیِم »ۀ با استناد به آی خمینی ماما

که نقطه مرکیی اعتدال  ه استان را در نیکوترین اعتدال آفریدانسخداوند راستى هبکه  دهدتوجه قرار می

و متولی رفع حوائج مادی جامعوه را ردّ  های مادیتمدن محصور در پیشرفت از این رو؛ آیدشمار میبه

د و ازموه وشمیبه سمت فساد و نابودی کشیده  به تدریج که مورد انیجار افراد جامعه است و کنندمی

اکنوون کوه » ها توجه به پیشرفت معنوی مردم جامعوه در کنوار پیشورفت موادی آنهاسوت:نجات تمدن

بلیغات کمونیستى، بسیارى از مردم ایران و جوانان موا را بوه پیشرفت آثار تمدن غرب و همچنین نفوذ ت

ی تقویوت اموور معنووى در موردم اى جوسوى فساد کشانیده، براى جلوگیرى از این خطر بیرگ، چاره

                                                                           (77: 1، ج1389خمینی، )امام . «نیست

     

 وابستگی در برابر استقلال. 6

به طوری که هیچ انسانی دوست ندارد  آید؛های انسانی به شمار میها و خصلتاستقلال از ارزش

نموده کوه  بر این ارزش انسانی تأکیدخداوند در قرآن  که تحت سلطه دیگران و مستخدم دیگری باشد.

وند به اعتبار خالق و ربّ بودن، چنین هیچ فردی بر فرد دیگر، حق وایت و سرپرستی ندارد و فقط خدا
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 (62؛ انعام: 9حقی را داراست. )شوری: 

کوریم  استقلال در حوزه سیاسی و عدم جواز سلطه دولتی بر دولت دیگر، نیی مورد توجوه قورآن

عوه و سوتقلال جاممبینّ اکه باشد. البته در قرآن به واژه استقلال تصری  نشده، اما مفاهیمی ذکر شده می

بور فوّار پوذیرش سولطه ک :از؛ برای مثال خداوند نهی کرده اسوت سلامی در برابر دیگران استدولت ا

ا یو»: فاّر یهود و نصاراکدوستی با  (142)نساء:  ،«للکافرینَ علی المؤمنین سبیلاً اللهّجعلن یَولَ»: مسلمانان

و دوستی و صمیمت  (51)مائده:  ولْیِاءُ بعَضْضهُمُْ أَأوَلْیِاءَ بعَْأیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا ا تتََّخذِوُا الیْهَوُدَ وَ النَّصارى 

نتُِّمْ قدَْ بدَتَِ ونکَمُْ خبَاَلاً ودَُّوا ماَ عَمْ لاَ یأَلُْنْ دوُنکُِیاَ أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا لاَ تتََّخذِوُا بطِاَنۀًَ مِ»با کافران و مشرکان: 

طیِعوُوا أیَُّهاَ الَّوذیِنَ آمنَوُوا إنِْ تُ یاَ»: وی اهل کتاب و مشرکانپیرو ( 118عمران: آل) ،«البْغَضْاَءُ منِْ أفَوْاَههِمِْ

ولَاَ ترَکْنَوُا إلِوَى »ه کفاّر: بو اعتماد  (149عمران: آل) ،«الَّذیِنَ کفَرَوُا یرَدُُّوکمُْ علَىَ أعَقْاَبکِمُْ فتَنَقْلَبِوُا خاَسرِیِنَ

 ل،و در مقابو (113هوود: ).«نصْوَروُنَ ثوُمَّ لوَا تُولْیِوَاءَأَکمُُ النَّارُ ومَاَ لکَمُْ منِْ دوُنِ اللَّهِ منِْ الَّذیِنَ ظلَمَوُا فتَمَسََّ

دوُنِ المْؤُمْنِیِنَ  ولْیِاَءَ منِْفرِیِنَ أَالَّذیِنَ یتََّخذِوُنَ الکْاَ»: عیتّ مسلمانان :بر خداوند توصیه و تأکید کرده است

یصَوْعدَُ  یعاً إلِیَوْهِمنَْ کاَنَ یرُیِدُ العْیَِّۀَ فلَلَِّهِ العْیَِّۀُ جمَِ» (،139نساء: )«عنِدْهَمُُ العْیَِّۀَ فإَنَِّ العْیَِّۀَ للَِّهِ جمَیِعاًأیَبَتْغَوُنَ 

 « هوُوَ یبَوُورُ شدَیِدٌ ومَکَرُْ أوُلئَوِکَابٌاتِ لهَمُْ عذََلسَّیِّئَاالکْلَمُِ الطَّیِّبُ واَلعْمَلَُ الصَّالِ ُ یرَفْعَهُُ واَلَّذیِنَ یمَکْرُوُنَ 

هِ ولَلِمْؤُمْنِیِنَ ولَکَنَِّ للَِّهِ العْیَِّۀُ ولَرِسَوُلِا الأْذَلََّ وَعیَُّ منِهَْیقَوُلوُنَ لئَنِْ رجَعَنْاَ إلِىَ المْدَیِنۀَِ لیَخُرْجِنََّ الأَْ»(، 10)فاطر: 

ذیِنَ معَوَهُ سوُلُ اللَّهِ واَلَّحمََّدٌ رَم» و استقامت و ایستادن روی پای خود: ،(8)منافقون: « المْنُاَفقِیِنَ لاَ یعَلْمَوُنَ

ى اسوْتوَىَ علَوَأهَُ فوَززرَهَُ فاَسوْتغَلَْ َ فَأخَرْجََ شطَْ لِ کیَرَعْ مثَلَهُمُْ فیِ الإْنِجْیِ... أشَدَِّاءُ علَىَ الکْفَُّارِ رحُمَاَءُ بیَنْهَمُْ 

 (29)فت : « سوُقهِِ یعُجْبُِ الیُّرَّاعَ

ن و فکوری، فرهنگوی، سیاسوی و اقتصوادی مسوتبدازی انسان از رنجیور اسوارتِ آزادسا بنابراین

وحیدی فراهم تتمدن  تا زمینۀ (22؛ شعراء: 157باشد. )اعراف: های انبیا میهای مستکبر، از رسالتدولت

مکتوب ه باشود. داشوت یانسان -یدیست که مکتب توحدگار امان یتمدن یدارا یحکومتدر واقع،  گردد.

 (82: 9، ج1389. )امام خمینی، تمدن است کی تکوین و تداوم ضامن یانسان -یدیتوح

چراکه گام نخست در تمدنّ، آزادی ملتّ  دانند؛امام خمینی استقلال را بنیان تکوین یک تمدنّ می

و ایون ( 33: 5ج، هموانتوان یوک ملوت متمودن نامیود. )است و اساساً یک ملتّ وابسته به غیر را نمی

استقلال برای ملتّ، زمانی حاصل می شود که هویتّ مستقل داشته باشد و وابسوتگی فکوری، عقلوی و 

: 12، جهمانها و ملتّ ماست. )های ملتّها منشأ اکثر بدبختیمغیی به غرب نداشته باشد. این وابستگی

نین اسلام تصری  دارند که هیچ ملتّی از منظر امام خمینی، اصل استقلال ملیّ، بنیاد اسلام است و قوا (4
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 (243: 4، ج1386)امام خمینی، «. و شخصی حق مداخله در امور کشور ما را ندارد

و  یاسوتقلال فکور جوادیو ا یدر قطوع وابسوتگ یجوامع اسلام شرفتیرشد و پیشان، ابه اعتقاد 

امام ). تداش مینخواه یشرفتیرشد و پ مینرو رونیفرهنگ غرب ب و یکه از  یمادام و است؛ یخودباور

ننود توا داعدم وابستگی را در گرو خودباوری و استقلال فکری مویایشان  (229: 10، ج1389 ،ینیخم

ل، اسوتقلال توانیم یک استقلال صحی  پیدا کنیم. عموده اسوتقلام، نمىسینشنا اگر خودمانکه ما جایی 

ا ن خوود را بوماندگی در نهایت تمداین سرخوردگی و عقب (430: 9ج همان،)فکرى و روحى است. 

اند که داشته به این مطلب اشاره نیی در وصیت نامه خود ایشان (339: 18ج، همان)کند. رکود مواجه می

انوده و مهای دیگر نبوده و کشوورهای دیگور را عقوب کشورهای استعمارگر هیچ گاه به فکر رفاه ملت

 ت وز پیشورفابه بازارهای شرق و غرب بمانند و خوود مصرفی بارآورده اند تا این دول همواره وابسته 

بیانی خواستار  ایشان در (87: 1387، خمینی. )امام تشکیل تمدنی نوین باز بمانند خودکفایی و در نهایت

بوه  هاى اسلامى توجه کننودحکومت»های مسلمان از تحت سلطه بودن شدند و فرمودند: خروج ملت

شووند، ، مسوتقل بین وابستگى خودشان را به ابرقدرتها بردارند از میواناینکه مشکلاتشان را رفع کنند، ا

     (281: 13، ج1389)امام خمینی، . «شان اداره کنند ممالک خودشان راخودشان باشند، خود

 در برابر ناامنی امنیت. 7

در قرآن کریم (19 :1400)نباتیان،  شود.امنیت از مفاهیم اساسی در تبیین یک جامعه محسوب می

« البلد الأمین»ای با عنوان و از چنین جامعه نمایدسوه، بر امنیت در آن جامعه تأکید میبیان و ارائه جامعه اُ

و ( 26)انفوال: ی های الهوقرآن امنیت را از نعمتکند. یاد می( 112)نحل: « قریۀٌ کانت ءامنۀٌ»( و 3)تین: 

لیَبُوَدلِّنََّهمُ موِن بعَودِ  الَّذینَ ءامنَوا منِکمُ و عمَلِوا الصوّلحِتِوعَدََ اللهُّ » د:دانمی صال  فرجام حتمی مؤمنان

و در مقابول، فقودان  (457 :2ج، 1377 مطهوری،؛ 155: 5، ج1373طباطبوائی، ) (54)نور: «. خوَفهِمِ امَناً

 (112دانود. )نحول: هوای الهوی می( و یا به علت کفران نعمت55ای برای امتحان )بقره: امنیت را وسیله

هوا و اصوطلاحات این مفهوم در قالوب واژه سبب شده است که ت در تعالیم قرآنی،امنیبنیادی اهمیت 

(، 26(، سوکینه )توبوه: 208بقره: (، سلم )24رعد: ) نظیر: سلام ؛ورد توجه قرار بگیردمتعددی در قرآن م

(، حوین )بقوره: 2)حشر:(، رعب 112م در تضاد با امنیت مانند: خوف )بقره: (، و مفاهی128صل  )نساء: 

 (4( و حدود )نور: 179؛ بقره: 126(، قصاص )نحل: 91؛ نساء: 193( و نیی آیات ناظر بر جهاد )بقره: 38

روز  به سر در نهایت امنیت و آرامش در شبانهای الگو که به عنوان جامعهرا  سبأو تمدنّ قوم  برای مثال

یرَْ  بیَنْهَمُْ وَ بیَنَْ القْرُىَ الَّتیو جعَلَنْا »: است کردهبرد، معرفی می بارکَنْا فیها قرُىً ظواهرِۀًَ وَ قوَدَّرنْا فیهوَا السوَّ
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های بلو  و در صورت زوال امنیت که یکی از نشانه در مقابل،( 18 :)سبأ. «سیروُا فیها لیَالیَِ وَ أیََّاماً آمنِین

-گردد. در قرآن کریم جامعهنمایان میآن تمدن  افولهای نشانهبه تدریج  رود،تکامل تمدن به شمار می

، آن و در صوورت کفوران نعموت اسوتای الگو معرفی شده که در آن امنیت و آرامش همگانی برقرار 

و ضرَبََ اللَّهُ مثَلَاً قرَیْۀًَ کانتَْ آمنِۀًَ مطُمْئَنَِّۀً یأَتْیهوا » شود:هراس عمومی گرفتار می ترس و تمدن به ورطۀ

 نحل:) .«نَغدَاً منِْ کلُِّ مکَان  فکَفَرَتَْ بأِنَعْمُِ اللَّهِ فأَذَاقهَاَ اللَّهُ لبِاسَ الجْوُعِ وَ الخْوَفِْ بمِا کانوُا یصَنْعَوُرزِقْهُا رَ

الَّذیِنَ آمنَوُا ولَمَْ یلَبْسِوُا »اما نکته اساسی در تبیین قرآن از امنیت، تحقق امنیت در پرتو ایمان است:  (112

دن در سایه امنیوت و آراموش شوکل اساساً تم (82)انعام: «. إیِماَنهَمُْ بظِلُمْ  أوُلئَکَِ لهَمُُ الأْمَنُْ وهَمُْ مهُتْدَوُنَ

سوره نحل، استقرار امنیت و آرامش را  112یابد. از این رو قرآن با بیان تمثیل در آیه گیرد و بسط میمی

 کند.را نشانۀ سراشیبی و سقوط تمدنّ آن معرفی میمبینّ بلو  و کمال جامعه، و زوال امنیت 

در انسان ت به تبیین امنی )فطرت مخموره و فطرت محجوبه( یفطرتارائه نظریه دو امام خمینی با 

عووت درا به خیرخوواهی و عودالت انسان  طرت مخموره،براین اساس، ف دنیا و آخرت پرداخته است.

لیل، دبه همین  دهد.واهی، شهوات، ظلم و خدعه سوق میخودخانسان را به  کند و فطرت محجوبه،می

)اموام  در اندیشه امام خمینی، رسالت سیاست، هدایت جامعه به سوی قرب الهی و صلا  ملتّ اسوت.

سیاستی  تا دکوش( امام خمینی با تفکیک سه نوع سیاست در حیات بشر، می433: 13، ج1389خمینی، 

ظریه دو فطرتی وجه به نتبا  کند را تبیین نماید. از منظر ایشان،تأمین می را که امنیت انسان در دنیا و عقُبی

بور  است: سیاست شیطانی، که مبتنویپذیر امکانسیاست سه نوع  )فطرت مخموره و فطرت محجوبه(،

ه بور کونیرنگ و فریب است؛ سیاست حیوانی که مبتنی بر رفاه دنیایی انسوان اسوت؛ و سیاسوت الهوی 

یر قورآن، ی و به تعبدر سایۀ سیاست الهت انسان ابتنا یافته است. در اندیشه امام، تنها سعادت دنیا و آخر

 (405: 21ج و  43-33: 3همان، ج) .وجود داردتأمین امنیت پایدار برای انسان  امکان ،صراط مستقیم

 وشود دایت سازی است که اگر انسان به طریق قرب الهی هانساننکته مهم اینکه در اندیشه امام، 

است  متعالی و (  این انسان هدایت شده410: 5شود. )همان، جتکامل یابد، امنیت او به غایت تأمین می

تکامول و  به عبارت دیگر، امنیت مطلوب در خدمت کند.گذاری میکه تمدنّ راستین و توحیدی را پایه

مام با اتکای در واقع، ا (56: 1389یابی به سعادت دنیا و عقُبی است. )درویشی، غایت انسان یعنی دست

ا در کنار (، ایمان ر82)انعام: « تدَوُنَنُ وهَمُْ مهُْمُ الأْمَْالَّذیِنَ آمنَوُا ولَمَْ یلَبْسِوُا إیِماَنهَمُْ بظِلُمْ  أوُلئَکَِ لهَُ»بر آیۀ 

 (32: 1393زایی، )لک داند.ساز تحقق امنیت و هدایت میظلم، زمینه
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 شرک و كفربیش توحیدی در برابر  .8

بودأ و مچراکوه ؛ ن اسولامی اسوتمبدأ و منتهای تمدّ به عنوان یکی از اصول دین اسلام، توحید،

نجم: «)لی ربکّ المنتهیو أنّ إ» ،(156)بقره:  «أناّ للهّ و إناّ إلیه راجعون»توحید است:  حیات انسان، غایت

ربوبیوّت و  ت.تمدن اسلامی، توحیود اسوواقع، رو   در (12)قیامت:. «إلی ربکّ یومئذ  المسُتقر»( و 42

 را ترسویم ای با محوریوت توحیودتدبیر الهی که در قالب شرایع در حیات بشر تبلور یافته است، شبکه

صورَ  البَوت  فوارجعِفاما ترَی فی خلَقِ الرحّمنِ منِ تَ»: سازدآفریدگان را به هم مرتبط می کند که همهمی

الهی به یکتاپرستی  جهان بینی توحیدی ریشه در دعوت انبیایاز این رو  (3)ملک:  .«ی منِ فطُوُر هلَ ترََ

اقوع ودر  (52: 1403و حاکمیت خداوند در همه شئون حیات انسان دارد. )عرب صالحی و پیشووائی، 

ها و ای از سواختهنی اسوت ایودئولوژیک بوا مجموعوهاساس نگرش توحیدی، تمودّ تمدن اسلامی بر»

«. دهودیبه سوی کمال معنوی و مادی سووق مادی جامعه اسلامی که انسان را های معنوی و ماندوخته

 (19: 1391و صنم زاده،  )فوزی

در نگواه  (22: 1372دانند. )امام خمینوی، می« مفطور بر توحید»امام خمینی نفس حقیقی انسان را 

، تمسوک باین مطلورسد؛ اما مسیر درک امام، انسان فطرتاً در طلب حق، به حقیقت مطلق و واحد می

یوین خوود بوه ؛ زیرا علم بوه عنووان یوک حقیقوت وجوودی، جهوت تعبه علم منسوب به واحد است

د که[ یدی ]هستنهای توحاین[مکتب]» حضرت امام تأکید دارند که رسد؛ از همین روالوجود میواجب

مینی، )امام خ«. کنندمیکنند و هدایت به جانب نور کنند و آنها را از ظلمات خارج میمردم را تربیت می

 ؛کسوانندیاه خداونود هوا در پیشوگگیریم که همه انسانالهام می« توحید»اصل اعتقادی از  (238: 1361

 جامعوه محتوایی را برزند و امتیازات پوچ و بیرا در جامعه بر هم می« برابری»بنابراین، با هر چییی که 

یوروزی و حضرت اموام رموی پ )388 و387 :5ج ، 1389)امام خمینی،  سازد، باید مبارزه کرد.حاکم می

 )455 :19ج ، همان. )دانستند« وحدت کلمه»و « انگییه الهی»بقای آن را 

 وحدت در برابر تفرقه مسلمین .9

وحدت از فضائل انسانی است که در راستای تحقق شئون و امور جمعی، مانند تمدنّ و مودنیت، 

قرآن مسولمین را بوه خداوند در  قرآن مورد توجه قرار گرفته است.نقش بنیادی دارد. به همین دلیل در 

دارد. خداوند الفت و برادری ایموانی را برحذر میکند و از تفرقه المتین الهی دعوت میتمسک به حبل

شوود کوه پویش از کند که سبب رهایی مؤمنان از پرتگاه هلاکوت میؤمنان قلمداد میبخش اتحاد مقوام

لَّفَ واَعتْصَمِوُا بحِبَلِْ اللَّهِ جمَیِعاً ولَاَ تفَرََّقوُا واَذکْرُوُا نعِمْتََ اللَّهِ علَیَکْمُْ إذِْ کنُتْمُْ أعَدْاَءً فوَأَ»اسلام مبتلا بودند: 
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 (103عمران: )آل«. امنَِ النَّارِ فأَنَقْذَکَمُْ منِهَْبیَنَْ قلُوُبکِمُْ فأَصَبْحَتْمُْ بنِعِمْتَهِِ إخِوْاَناً وکَنُتْمُْ علَىَ شفَاَ حفُرْۀَ  

 نهوا اسوت.آاز مفاهیم پرُتکرار در بیانات امام خمینی، وحدت میان مسلمانان و خطر تفرقوه بوین 

گوینود: ایشان تفرقه میان اموت اسولامی را عامول انحطواط و فروپاشوی تمودن اسولامی دانسوته و می

نیّ، و سن شیعه و ان جوامع اسلامی پدید آوردند: یکی تفرقۀ مذهبی میااستعمارگران دو نوع تفرقه در می»

د، تحمیل کور دیگری تفرقه ملیّ میان قبایل و طوایف...]دیدند[ با این وحدت به دول اسلامی نمی شود

قبضه  ودرا نمی ش چییهایی را که می خواهند نمی شود ذخائر اینها، طلای سیاه اینها را، طلای زرد اینها

، 1389م خمینوی، )اموا«. درصدد چاره برآمدند. چاره این بود که بین ممالک اسلامی تفرقه بیندازند کرد،

لووب اسوت،  مطهر اجتماعی مطلوب نیست، واعتصموا بحبل الله» ،امام خمینی البته از منظر (375: 1ج

را  ند. موردمکن همان ریسمانی است که همه به آن باید اعتصام ک. اسم ربّسم ربّإهمان است که إقرأ ب

 (334: 8ج  ،همان)«. دعوت کنید به وحدت، دعوت کنید به اینکه گروه گروه نشوند

وه بر آنکه الله علیهم، که علابیرگ شرایع و انبیاء عظام، سلام کی از مقاصدی»به اعتقاد امام خمینی، 

باشود، فاضله می ۀد بیرگ و دخیل تام در تشکیل مدینخود مقصود مستقل است، وسیله پیشرفت مقاص

ی مبنوا ،اموام نظرگواهطوور کلوی از  بوه (309: 1375 ،امام خمینی)«. توحید کلمه و توحید عقیده است

در عمول و  داشوته باشویم، چوراوحودت  ،کلموه در عقیده واگر ما ؛وحدت عمل، وحدت اسلام است

ام خمینی ام اساساً (359: 9، ج1389وحدت نداشته باشیم. )امام خمینی،  های سیاسی و اجتماعیحرکت

رکت الهوی بوود، حهمه حرکت، »: داندمی« هیداللّ»مبتنی بر توحید و حرکت الهی را  اجتماع و جماعتِ

کردنود، هایی که با هم یکصدا فعالیوت میه بودید در آن وقت، و این جماعت، این جماعتشماها یداللّ

امام خمینی، سوعادت  شایان ذکر اینکه از منظر( نکته 356: 12ج ،1389)امام خمینی، «. ه بودنداینها یداللّ

کنید.  ملاحظهمه هآیه را  این»اللهّ است: مام به حبلصبرین ثمرۀ وحدت و اتحاد میان مؤمنان در پرتو اعت

در  روری که هسوتیداخِوان بر آن سُ -مه برادر باشید تا در بهشت همبکنید، ه« اللهحبل»همه اعتصام به 

 «.شود بورای شوماد. اگر اینجا برادری نباشد در آنجا هم بهشتی معلووم نیسوت بابرادر باشی -مقابل هم 

 (476: 15ج  ،همان)

 

 نتیجه گیری

اعتلا  بینی و نگرش خاص است که به علل مختلف، دچارداری بر پایه جهانتمدن نوعی از جامعه

در  و این تووالی و چورخش کندفول هر تمدنی، تمدن جدیدی ظهور میشود و از پس ایا انحطاط می

 دهد.تاریخ رخ میتکاملی مسیر 
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رآن در قوخداونود  کننود.های اسلامی بور تکامول انسوانی تأکیود می، آموزهدر باب تکامل تاریخ

ن ها، سولب اختیوار انسواالبته مراد از این سنتّ. کندا مطر  میهظهور و افول تمدن ایبرهایی را سنتّ

ظهور  ومختلف، افول های نگرشاتخاذ با ها انسان است که چرخش تمدننیست، بلکه محور اصلی در 

 زند. را رقم می ها و هدایت جوامع به سمت چرخش تمدنیتمدن

ریق تمدن که حرکتی فکری، اجتماعی و سیاسی را در ط فقیه مفسرّیک  امام خمینی)ره( به عنوان

ته و اریخ پرداخها و چرخش آنها در طول تتمدنبه تأمل در اعتلا و انحطاط  نوین اسلامی به ثمر رساند،

مساوات  رابر ظلم،عدالت در ب های الهی، عواملِ:ها، با اقتباس از قرآن کریم و سنتّدر تبیین توالی تمدن

د موردم، حواغفلت آ افراد جامعه در برابر یداریب ،یدر برابر ناکارآمد یتوانمند ،طبقاتی ضیدر برابر تبع

ر برابور ش توحیودی دبین، یدر برابر ناامن تیامن، یدر برابر وابستگ استقلال ،ییگراراطاعتدال در برابر اف

 قائل شده است. علل جایگیینی تمدنی راشرک و کفر، وحدت در برابر تفرقه مسلمین، 
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 ق(. المنار. بیروت: دارالکتب العلمیۀ.1426رشیدرضا، محمد )

 می.نتشارات اسلاا(. مفاهیم القرآن فی معالم الحکومۀ الأسلامیۀ، قم: دفتر 1364)سبحانی تبرییی، جعفر

 (. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات الهادی.1387)سیدرضی، محمدبن حسین

ر نی، قم: دفت(. ترجمه تفسیر المییان. ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدا1374)طباطبایی، سیدمحمدحسین

 انتشارات اسلامی.

 (. المییان فی تفسیر القرآن. قم: انتشارات اسماعیلیان.1373)طباطبایی، سیدمحمدحسین

 .لمطبوعاتمؤسسۀ الأعلمی ل :روتیب، المییان فی تفسیر القرآن ق(.1390)محمدحسینسید طباطبایى، 
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 .قکتابفروشى صدو :اکبر غفارى، تهران ی : علیصحت، تفسیر عاملى (.1360)عاملى، ابراهیم

وانی تمدن المللی بازخ، همایش بیننقش قرآن در شکوفایی تمدن اسلامی (.1396)، ساجدهالعبدالخانی

 .اسلامی، دوره اول

 سلامی و الیاماتکارکرد توحید اجتماعی در بازسازی تمدن ا(. 1403)، فریدهپیشوائیعرب صالحی، محمد و 

 .65-45 (،111)29قبسات، . ایالله خامنههای آیتآن با تأکید بر قرآن و اندیشه

 .دارالملاک :روتی، بمن وحى القرآن ق(.1419)محمد حسینسید فضل الله، 

 یخ فرهنگ و تمدنتار، اسلامی از دیدگاه امام خمینی)ره(تمدن (. 1391)، محمودرضازادهصنم فوزی، یحیی و

 .40-7 (،9)3اسلامی، 

 .نگى درسهایى از قرآنمرکی فره تهران: (. تفسیر نور،1388)قرائتى، محسن

 .ربنیاد بعثت، مرکی چاپ و نش ، تهران:(. تفسیر احسن الحدیث1375)اکبرقرشى بنابى، على

 ی.ق(. معدن الجواهر و ریاضۀ الخواطر، تهران: انتشارات مرتضو1394علی)کراجکی، محمدبن 

 .39-5(، 26)8الیه، سیاست متع .ه با نگاهی به اندیشه امام خمینیمکتب امنیت متعالی(. 1393زایی، نجف )لک

 .الفکردار ، بیروت:تفسیر المراغى تا(.)بیمراغى، احمد مصطفى

 .نىیخم پژوهشى امام وقم: انتشارات مؤسسه آموزشى (. جامعه و تاریخ از نگاه قرآن، 1391مصبا  ییدی، محمدتقی )

 .المللشرکت چاپ و نشر بین :آموزش عقاید، تهران (.1388)مصبا ، محمدتقی

 .یاسلام وزارت فرهنگ و ارشاد ، تهران:التحقیق فی کلمات القرآن الکریم (.1368)حسن مصطفوى، 

 وشت، تهران: انتشارات صدرا.انسان و سرن -شهید -(. قیام و انقلاب مهدی1361)مطهری، مرتضی

 (. تکامل اجتماعی انسان. تهران: انتشارات صدرا.1372)مطهری، مرتضی

 (. فلسفه تاریخ، تهران: انتشارات صدرا.1383مطهری، مرتضی)

 : جامعه و تاریخ، تهران: انتشارات صدرا.2موعه آثار، ج(. مج1377)مطهری، مرتضی

 .صدرا : انتشارات، تهرانمجموعه آثار (.1374)مرتضى مطهرى،

 .انتشارات امیر کبیر (. فرهنگ فارسی، تهران:1360)معین، محمد

 ق(. تفسیر الکاشف. تهران: دارالکتب ااسلامیه.1424)مغنیه، محمدجواد

ه علوم و شارات پژوهشگاپژوهی در تراث فقه شیعه، قم: انت(. فقه و امنیت: امنیت1400)نباتیان، محمد اسماعیل

 فرهنگ اسلامی.

 سیما. وشگاه صدا (. انقلاب اسلامی و چرخش تمدن جهان به سوی شرق. تهران: انتشارات دان1398)واعظی، رضا



  


143 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
دن

تم
ش 

رخ
 چ

ل
عل

 ی
کر

ن 
رآ

ر ق
د

ی
 م

ر 
ظ

من
ز 

ا
... / 

 ح
 و

ن
تیا

نبا
ی

هان
صف

ه ا
اد

رز
د

ی
 

 

: یدرفیعی، تهرانترجمه محمدعلی حمها و بازسازی نظم جهانی، (. برخورد تمدن1378)هانتینگتون، ساموئل

 دفتر پژوهشهای فرهنگی. انتشارات


